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اگه یادتون باشه »بدیع«         تو اولین نوشته‌اش در
مورد همین موضوع نوشته بود و راستش من دلم
نمی‌خواد از یک چیز تکراری بنویسم. اما از اونجایی که
این موضوع، بدجوری داره روی زندگیم تأثیر می‌ذاره،

چطوره که این‌بار از زبون     من      بشنوین؟!

ه! باید اطلاع بدم که من هم
بل

ونا )که اگه جزو
ثر نوجو

مثل اک

ت تبریک
ی به

این دسته نیست

می‌گم!( مشکل شدیدی با

دا کردم و یه خون‌آشام
خواب پی

 زامبی که
واقعی شدم! یه

 زامبی باشه و
دوست نداره

ه، مثه
د بتون

ش می‌خوا
اً دل اق

اتف

 موقع
بچه آدم هر شب به

بخوابه!

لاً تا میام به خودم بیام و یعنی اص
کارامو بکنم، می‌بینم ساعت شده دو
نصفه شب! اما برعکس، درست
مواقعی که فرداش تعطیلم و دلم

می‌خواد بیدار بمونم، فیلم ببینم، 
هَله‌هوله بخورم و خوش بگذرونم، سر دَه دقیقه یعنی همون اوایل فیلم،

پِلکام جوری می‌چسبن روهم که دیگه باز نمی‌شن!

واقعاً نمی‌فهمم چرا وقتی که

باید شب زود بخوابم و

اِنقدر م زود بیدارشم  فرداشَ

خوابیدن سخت می‌شه و یه

اتفاقاتی پیش میاد - یا پیش

میارم ]![- که در دیرترین

 تو
 برم

 ممکن،
حالتِ

تختخواب!

حالا هم که بعد از بیست روز تعطیلاتِ بین
ترم و تنبلی و دیر خوابیدن و دیر پا شدن و
سخت نگرفتن، مدرسه‌های عزیز دوباره دارن
باز می‌شن و همه‌مونو مورد عنایت قرار

می‌دن! 
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دِ بخصوص منو که اغلب دیر می‌رسم مدرسه و معروف شدم به استا
دیر کردن!             البته کسی توی مدرسه کاری بهم نداره و گیر
اً حسّ خوبی ندارم. شاید یکی از نمی‌ده اما خودم از این موضوع واقع
دلایل این دیر خوابیدن، این باشه که وقتی آدم کوچیکه و ساعت
خوابش دست مامان و باباشه، اجازه نداره تا دیروقت بیدار بمونه

پس برای یه نوجوون، تا دیروقت بیدار موندن خیلی جذّاب می‌شه!
هیچ‌وقت یادم نمی‌ره که وقتی اولین‌بار خودم تا یکِ نصفه‌شب بیدار
‌موندم از ذوق و خوشحالی نمی‌دونستم چیکار کنم و فکر می‌کردم
اِنقده خوابو دوست دارم که دلم خیلی کار خَفَنی کردم! ولی الان 
می‌خواد هر شب به محض تاریکی هوا، زود بخوابم... درحالی‌که مغزم
تازه از دوازده شب به بعد راه می‌افته! یعنی تمام ایده‌هام،
نوشتنی‌هام )مثل همین الان نوشتن برای ویسپوبیش!(، درس خوندن
لاً همه‌چیز برای من و مغزم بعدِ دوازده شب، تازه شروع به کار و ک

می‌کنه!
 

البته مامان و بابام اینو باور نمی‌کنن و می‌گن این فقط یه
لاً کار کردن از بهونه‌ست برای بیدار موندن، ولی باور کنین اص
کِیف دیگه‌ای داره! دوازده شب به بعد و شب‌زنده‌داری، یه 
گرچه این شب‌زنده‌داری، بدجوری داره به ضررم تموم می‌شه

و همه زندگی‌مو بهم ریخته...

ولی خُب من که ادّعا
نکردم آدم کاملی

 هم سالم غذا بخورم هستم! 

 هم نوشابه نخورم! 

 هم به پوستم برسم

 هم سر وقت باشم و مرتب 
لاً برم بدوم ! م و مث  هم شبا زود بخوابم و صبحا زود پاشَ

هم درس بخونم

هم توی آشپزی و کارای خونه کمک کنم 

هم ساز بزنم و مدام و به‌موقع تمرین کنم

یعنی اینکه هم هر روز ورزش کنم
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اً از هفت‌خوان رستم بگذرم... م و واقع
س امشب می‌خوام فتح‌الفتوح کن

پ

ی و رسیدن یک
د از این هفته‌ی طوفان

 روز بع
به امید رسیدنِ هشتمین

زندگی آرام و بی‌استرس!

م از این
در ضمن گوش

 پُره که این
نصیحتا هم

سا برای همه، یه پُل
در

بزرگه واسه رسیدن به

معلومه که نمی‌شه همه‌ی اینا رو با هم تو یه روز داشت واهداف‌شون... 
خیلی طبیعیه که برنامه‌مونو طبق اولویت‌هامون می‌چینیم.

لاً مهم‌ترین چیزی که این وسط قربانی می‌شه، و برای من معمو
به‌موقع خوابیدن و بیدار شدنه! 

پایان

یعنی مدیونین فکر کنین من این

آخری رو برای مخاطب خاص _آقای

سردبیر_ نوشتما!

 هم ویسپوبیشا رو
به‌موقع برسونم و… 

پ‌ن: به قول یکی از دوستام، دارم می‌شم مثل »آل پاچینو«

توی فیلم »بی‌خوابی«... گرچه خودم این فیلمو ندیدم ولی خُب
به نقل‌قول اون دوست اعتماد می‌کنم!


